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 توران میرهادی به انسان و شرایطی که انسان ها در آن قرار می گرفتند، توجه داشت. او الگو بود. 
غم های بزرگ داشت؛ غم از دست دادن دو همسر، برادر و فرزندش. اما چون آرمان و هدف داشت 
و هدفش کار کردن برای کودکان و فراهم کردن صلح و زندگی بهتر در جامعه بود، قدرت می گرفت. 

افرادی که هدف دارند، قدرتمند می شوند و ایشان قدرت خود را از عشق، اهداف و همکارانی که 
پیرامون خود داشت، می گرفت.

نوش آفرین انصاری در چهارمین کوچ توران میرهادی با ایسنا درباره این استاد ادبیات 
کودکان سخن گفت.

افرادیکههدفدارند،قدرتمندمیشوند

آخرین سامورایی 
کارگردان: ادوارد زوئیک

امپراطور: به من بگید 
اون چطور مرد؟

سروان آلگرن: به  شما 
خواهم گفت اون 
چطور زندگی کرد.

ë 18 آبان
روز دویســت  و ســى و چهارم از ســال بــا نام هــای 
ماندگار در ادبیات ایران شــناخته مى شــود. توران 
میرهادی و مهدی ســحابى که به بهانه ســالروز درگذشت شــان کمى 

درباره آنها مى خوانیم.
ë تولدها

آلــن دلــون: بازیگــر فرانســوی محبــوب جهــان امروز 
85 ســاله مى شــود. آلــن دلون پــس از امتحــان کردن 
شــغل هایى مانند قصابى و پیوســتن به ارتش در یک 
کافه مشغول به کار شد که در آن با بازیگرانى مانند ژان 
کلود بریالى آشنا شد. پس از سفر همراه بریالى به جشنواره فیلم کن 
زندگى اش تغییر کرد. دلون بدون هیچ ســابقه بازیگری به جشــنواره 
رفته بود اما به دلیل چهره اش مورد توجه قرار گرفت و کارگردان های 
مختلف به او پیشــنهاد بازی در فیلم هایشان را دادند تا اینکه »وقتى 
زنــى دخالت مى کنــد« در ســال 1957 اولین تجربه بازیگــری اش در 
ســینما شد. پس از آن در فیلم هایى مانند »کریستین« و »راه جوانى« 
بــازی کــرد و بــا فیلــم »روکــو و برادرانش« بیشــتر به شــهرت رســید. 
»کســوف«، »ســامورایى«، »ظهر بنفش«، »آقای کلاین«، »اســتخر«، 
»اولین شب آرامش«، »لئوپارد« و »دایره قرمز« از به یادماندنى ترین 
فیلم هــای آلــن دلون هســتند. دلون بــا به دســت آوردن جوایــزی از 
جشنواره های کن و ونیز و جایزه سزار، سال 2019 نخل طلای افتخاری 

جشنواره فیلم کن را هم گرفت.
برام استوکر: نویســنده رمان »دراکولا« 173 سال پیش 
در چنین روزی به  دنیا آمد. برام استوکر ابتدا رمان های 
احساسى و عاطفى مى نوشت اما علاقه اصلى اش به 
داستان های ماورایى و فانتزی بود. »عبور از ماه« اولین 
داســتانى بود که از او در ســال 1890 منتشــر شــد و پس  از آن »جواهر 
هفت ســتاره«، »آشــیانه کرم ســفید«، »جــاده پامچــال«، »واترز مو« 
و »شــانه های شاســتا« را نوشت. او در ســال 1890 با یک شرق شناس 
مجارســتانى آشــنا شــد و داســتانى که او درباره افســانه یک شاهزاده 
رومانیایى برایش تعریف کرد پایه گذار داستان »دراکولا« شد. استوکر 
پــس از شــنیدن ایــن داســتان ســال ها دربــاره افســانه های مربوط به 
خون آشام ها تحقیق کرد و داستان »دراکولا« که سال 1897 منتشر شد 
او را به یکى از بهترین نویســندگان کلاســیک ژانر وحشت تبدیل کرد. 
پس از »دراکولا« او داستان هایى مانند »دوشیزه بتى«، »بانوی کفن«، 
»لیدی آدلین« و چند مجموعه داستان هم منتشر کرد که به شهرت 

»دراکولا« نرسیدند. استوکر سال 1912 درگذشت.
 ســالروز تولد مارگارت میچل نویســنده امریکایى رمــان برباد رفته، 

شاپور بنیاد شاعر و سحر توکلی شاعر و مترجم هم امروز است.
ë درگذشت ها

تــوران میرهــادی: اســتاد ادبیــات کــودک ســال 1395 
درگذشت. توران میرهادی در سال 1306 به دنیا آمده 
بود و علاقه اش به علوم پرورشــى و آموزش باعث شد 
رشته روانشناســى تربیتى را در فرانســه بخواند. پس از 
بازگشت به ایران در سال 1330 تلاش کرد تجربه هایش را به سیستم 
آموزشى کشور منتقل کند. تلاش او در آموزش و پرورش از سال 1334 
با پایه گذاری کودکستان فرهاد جدی تر آغاز شد اما در کنار این ادبیات 
کودک و نوجوان را هم دنبال مى کرد. اولین نمایشگاه کتاب کودک با 
همکاری او و آذر رهنما در سال 1335 در دانشگاه تهران برگزار شد و 
پس از آن هم شورای کتاب کودک را در ایران راه اندازی کرد. سرپرستى 
تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان از سال 1358 یکى دیگر 
از کارهای ماندگار میرهادی است و به دلیل این فعالیت ها به او لقب 

»مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران« داده اند.
مهدی سحابی: نقاش و مجسمه ساز و البته نویسنده و 
مترجم سال 1388 در چنین روزی درگذشت. مهدی 
ســحابى متولد ســال 1323 بــود و پــس از تحصیل در 
رشته نقاشى و گذراندن دوره کارگردانى سینما در ایتالیا 
و فرانســه به ایران بازگشــت تا در ســینما فعالیت کند امــا فضای آن 
زمان سینما او را ناامید کرد و به همین دلیل عکاسى و روزنامه نگاری 
و نقاشــى را دنبال کرد. تســلط او به زبان های انگلیســى، فرانســوی و 
ایتالیایى باعث شــد ســحابى ترجمــه را به صورت جــدی انجام دهد 
و »انقــلاب مکزیک« در ســال 1352 اولین کتابى بــود که با ترجمه او 
منتشــر شد. سحابى در ســال های فعالیتش نمایشگاه های مختلفى 
از آثار نقاشــى اش در گالری هایى مانند گلستان و سیحون برگزار کرد 
اما ایرانى ها بیش از هرچیز او را با ترجمه اثر معروف مارسل پروست 
یعنى »جســت و جوی زمان از دســت رفته« مى شناســند که از ســال 
1369 تا 1377 با ترجمه او منتشر شد. پس از آن هم کتاب های »دور 
دنیا در هشــتاد روز«، »رابینسون کروزوئه«، »داستان دو شهر«، »سرخ 
و ســیاه«، »بابــا گوریــو«، »مرگ قســطى«، »قصر به قصــر« و »مادام 

بواری« را با ترجمه او خواندیم.
 جان میلتون شاعر انگلیسى هم در چنین روزی درگذشته است.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت

خانواده » آرتور میلر« نویسنده امریکایی کتابخانه شخصی او را به کتابخانه عمومی نیویورک اهدا کرده اند و قرار است کریسمس 
امســال از آن رونمایی شود. این مجموعه شــامل کتاب ها، ترجمه ها و نمایشنامه های نوشته شده توسط میلر است و اهمیت این 
کتاب ها به این دلیل اســت که تمام ۶۹۲ کتاب این کتابخانه دارای یادداشت ها و حاشیه نویسی های شخصی میلر است. آثاری از 

نویسندگانی مانند »ولادیمیر ناباکوف « و »جک کرواک «هم میان این کتاب ها قرار دارند.

همچنــان  امریــکا  انتخابــات 
مــورد  و  مهــم  موضــوع 
در  ایرانــى  کاربــران  بحــث 
شبکه های اجتماعى اســت. در کنار اخبار شمارش 
آرا واکنش هــای دو نامــزد بــه نتایــج و بخصــوص 
واکنش هــای دونالــد ترامــپ مــورد توجــه کاربران 
از  مى نویســند.  دربــاره اش  و  گرفتــه  قــرار  ایرانــى 
ادعاهای او درباره تقلب تا کنایه هایش به جو بایدن. 
کاربرانــى هــم به اینکــه چه عواملى باعث شــرایط 
امــروز ترامــپ شــده مى پردازنــد. حــذف بعضــى 
توئیت های ترامپ توسط توئیتر هم مسأله دیگری 
اســت که به آن پرداخته مى شــود: »کــى فکرش رو 
مى کــرد که حــالا به این خفــت و خــواری در  توئیتر 
بیفتــه، ترامپى که 201۶ پیــروزی خودش رو مدیون 
توئیتــر بــود«، » توئیتــر امــروز ترســیده توئیت های 
ترامپ رو حذف کنه وگرنه این توئیت که داره میگه 
»فیلادلفیــا تاریــخ فاســد در انتخابــات داره« هیچ 
فرقى با توئیت های روز گذشته اش نداره«،   »ترامپ 
از قبــل از انتخابات مشــخص بود کــه تمایلى برای 
کنتــرل و شــرایط  امریکا نداشــت. این رو نســبت به 
چهار سال پیش که هیأت و تشکیلاتش همیشه در 
کنارش بودن در این مناظره امسال دیدم که بسیار 
آرام و خســته گویى که مریض باشه شرکت مى کرد 
و حدس اینکه رأی هم نیاره از ابتدا زیاد بود البته با 
شیطنت«، » فکر مى کنم اگر  ترامپ در دادگاه نتیجه 
نگیرد از جمع جمهوریخواهان جدا مى شود و حزب 
خود را تأسیس خواهد کرد. مشى رسانه های امریکا، 
مواضع جمهوریخواهان بعد از انتخابات و زیر سؤال 
بردن اصول حاکم بر ایالات متحده توســط ترامپ 
این را نشان مى دهد.«، »ترامپ با پذیرش تلویحى 
شکست از به راه انداختن کارزار قضایى برای تغییر 

نتایج به سود خود سخن گفته است. کسى در امریکا 
او را جــدی نمى گیــرد. کارکنــان کاخ ســفید حتى به 
بهانه های مختلف ســرکار حاضر نمى شــوند. حالا 
رســانه ها گمانه زنــى بــرای کابینــه  بایدن را شــروع 
کرده اند.«، »   ترامپ با بالاکشــیدن شکاف  نژادی که 
زیر پوســت امریکا بود به ســطح جامعه عملًا رأی 
 جامعه ســیاه را از دســت داد و مصداق آن مرحوم 
جورج فلوید. جدی نگرفتن و به سخره گرفتن  کرونا 
نیــز  لایه میانى رأی او را جدا کــرد و در آخر حمایت 
ضعیــف جمهوریخواهــان ترامــپ را از پشــت میز 
قــدرت کنــار میکشــد«، » ایــن پایــان بى هیجــان بر 
ترامپ بهترین انتقام از کســیه که تمام جذابیتش 
بــوده.«،  پیش بینى ناپذیریــش  و  هیجان انگیــزی 
» ترامــپ به بایــدن اخطار داده که خــودت را برنده 
اعــلام نکن. صبح روز انتخابات خــودش این کار را 
کرد. چهار روز گذشــته و هنوز مشــخص نیســت.«، 
»اگــه به حــرف کارتون  سیمپســون ها باشــه ترامپ 
به دلیــل تقلب رقیبــش درانتخابــات رأی نمیاره و 
امریکا وارد جنگ داخلى میشه که تا تاریخ 20ژانویه 
»7۵ روز دیگــه« همــه  شــهرهای امریــکا بــا خــاک 
یکســان مى شــه«، » اگر بایدن پیروز انتخابات شود، 
چهــره و حــال ترامپ موقــع تحویل کاخ ســفید به 
بایــدن و ســخنرانى او، دیدنى خواهد بــود.«، » ولى 
اگــر ترامــپ چون عقــب هســت داره بــه تقلب در 
انتخابات اشــاره میکنــه اگر جلو بود هم ایــن کار رو 
میکرد؟ خیر. اگر هم بگیم داره حرف حساب میزنه 
یعنــى خودش و تمام رئیس جمهور ی ها با تقلب 
انتخاب شدن؟ مشخص نیست. پس هرکى باخت 
مثــل یــه سیاســتمدار واقعى باخــت رو قبــول کنه. 

گرچه این کار تو شخصیت ترامپ 
نیست.«

هشتـگ

#ترامپ

جنگل هــای  در  آتش ســوزی 
خبــر  هیرکانــى  و  توسکســتان 
به دلیــل  کــه  اســت  تلخــى 
هیاهوهای انتخابــات امریکا چندان مــورد توجه قرار 
نگرفــت. به همیــن دلیــل هــم کاربــران شــبکه های 
اجتماعى با انتشــار عکس و نوشتن درباره اش تلاش 
مى کننــد توجــه مــردم و مســئولان را بــه این مســأله 
جلب کنند: » اینجا  آتش ســوزی جنگل های اســترالیا 
و امریــکا نیســت. همیــن ایــران اســت، جنگل هــای 
 توسکســتان و هیرکانــى. یک هفته اســت اینجا آتش 

گرفته و اسب های وحشى در حال فرار هستند. احتمالًا 
اخباری مثل انتخابات امریکا حتى فرصت همدردی 
با این اسب ها را مثل همدردی با کوالاها و کانگورو های 
استرالیا نداده است.«، » جنگل های توسکستان )شرق 
گرگان( همچنان در حال ســوختن. برابر گزارش ها از 
منطقه، آتش به منابع نادر و کمیاب سرخدار رسیده. 
اعــزام نیروهای مردمى به منطقه شــدت پیــدا کرده 

ولى وســعت منطقــه بالاســت. در 
بحبوبه انتخابــات امریکا این خبر کم فروغ و مغفول 
باقــى مانده. فقــط کاش بارانى ببــارد...«، » میون این 
همــه خبــر، جنگل هــای توسکســتان دارن آروم آروم 
میســوزن و همه ســاکتن، نه صدای رســانه ای هست، 
نه کمک رســانى«، »  جنگل هــای زیبای مــن در حال 
ســوختن هســتن و من پا به پای توسکستان میسوزم. 
پر از خاطره اســت برای مــن. جای جای اون جنگل«، 
» کاش فقط مرغ همسایه غاز نباشه و به فکر خودمونم 
باشــیم جنگل های استرالیا داشــت میسوخت همه 
توئیــت میــزدن ای واییــى حیووناشــون ای وایییــى 
فلانشــون ولــى جنگل های توسکســتان گــرگان کلى 
وقته داره تو آتیش میسوزه هیچ کس هیچى نمیگه«، 
» وسعت زیادی از  جنگل  های  هیرکانى استان  گلستان 
درحال ســوختن هســت و متأســفانه پوشش خبری 
وجــود نداره، آتش ســوزی به درخت های ســرخه دار 
رســیده. این جنگل هــا و ایــن درخت هــا از گونه های 
خاص و منابع طبیعى و ذخایر ملى کشور محسوب 
میشــه.«، » رئیس جمهوری بازی تموم شد؟ حالا بد 
نیســت بدونیم که جنگل های هیرکانى یک هفتس 
که دارن خیلى شــیک و مجلسى میســوزن.«، »   هفت 
روزه تو آتیش داره میســوزه و هنوز نتونستن خاموش 
کننــن. داره جنگل های هیرکانى مــون از بین مى ره«، 
 واقعاً دردناکه. چرا کسى به فکر آتش سوزی  جنگل ها 
نیست. آقای کلانتری تابســتان گفتن: آتش سوزی ها 
طبیعى هست. در صورتى که بخشى از آتش سوزی به 

خاطر سهل انگاری انسانى یا عمدی انجام مى شود.«

ماجرا

توسکستانوهیرکانیدرآتش

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

در یازدهمین سالروز درگذشت مهدی سحابی

ترجمه هایی که برای علاقه مندان، یک دانشگاه است
آنهایى که با کارها و زندگى حرفه ای مهدی ســحابى 
آشــنا هســتند، مى دانند که فردی چندوجهى بود؛ از 
ســویى نقاش و مجسمه ســاز بود و ســال های جوانى 
هم از جمله روزنامه نگاران خوب و متبحر به شــمار 
مى آمــد. دســتى هــم در نوشــتن داســتان داشــت و 
نوشــته اش را هم منتشــر کــرد. با اینکه بى اغــراق در 
هر یک از اینها، چهره ای شــاخص محســوب مى شد 
اما مهم ترین جنبه فعالیت حرفه ای او ترجمه های 
ارزشمندی است که برایمان به یادگار گذاشته است. 
مهدی سحابى به چند زبان مسلط بود، نه فقط زبان 
فرانسه، به ایتالیایى و انگلیسى هم احاطه بسیاری داشت. به گمانم کارنامه 
کاری اش در بخــش ترجمــه را مى تــوان بــه دو بخش تقســیم کرد؛ نخســت 
کتاب های مهمى که از ادبیات جهان و بیشتر با تأکید بر فرانسه ترجمه کرده، 
آثاری که در زمره نوشته های بزرگ جهان بودند اما کسى جرأت بازگردان آنها 
به فارسى را پیدا نکرده بود، همچون مجموعه هفت جلدی »درجست و جوی 
زمان ازدست رفته« نوشته »مارسل پروست« که بیش از یک دهه عمر خود را 
صرف آن کرد. کارهای کلاسیکى نظیر »مادام بواری« و »تربیت احساسات« 
نوشــته »گوستاو فلوبر« یا آثار »استاندال« که ترجمه  شــان کرد. کار ارزشمند 

دیگر ســحابى را مى توان تلاشــى دانســت کــه در ترجمه آثار نویســندگان 
کلاســیک یا معاصری به خرج داد که هنوز در کشورمان معرفى نشده 
بودند. معتقدم یکى از مهم ترین ویژگى های ترجمه های او، اهمیتى 
اســت که برای ســبک نویســنده در بازگردان آن به زبــان مقصد قائل 

مى شد. من خودم را یکى از شاگردان مهدی سحابى مى دانم، 
هرچند که تنها یکى، دو مرتبه بیشــتر با او دیدار نداشــتم؛ 

با این حال شــاگرد ترجمه های او و چند چهره شــاخص 
دیگــر زبــان فرانســه همچــون رضــا ســید حســینى و 
ابوالحسن نجفى هســتم. آن سال هایى که تازه روزگار 
دانشــجویى ام بود و تصمیم به مترجم شــدن گرفته 
بودم، ترجمه های این بزرگان را با اصل کتاب به زبان 

فرانســه مقابله مى کردم تا از این راه فوت وفن کار را یاد بگیرم. اما چرا تأکید 
دارم ترجمه های مهدی سحابى همچون کلاس درس است؟ او به دو نکته در 
ترجمه های ادبى اش بهای زیادی مى داد. نخستین مسأله عزم راسخى است 
که در راستای انتقال صحیح معنا انجام مى داد. نکته ای که از مشخصه های 
کار او به شمار مى آید. نکته دوم که شاید به مراتب از مورد نخست هم مهم تر 
باشــد؛ این اســت که مترجــم در بازگــردان اثر به زبان موردنظــر خود صدای 
نویســنده را پیــدا کــرده و آن را در زبان فارســى بازتولید کند. چند ســال قبل، 
مراســمى برای گرامیداشــت زنده یاد سحابى برگزار شــد که من هم ازجمله 
ســخنرانان بــودم، مقاله ای دربــاره کارهای او نوشــتم تا در مراســم در قالب 
سخنرانى ارائه کنم که آن زمان هم عمده تأکیدم بر این بود که ترجمه های 
سحابى برخلاف اغلب مترجمان به شکلى است که مى توان صدای صاحب 
اثر را در آنها دید. آنچنان که محال اســت نثر و ســبک هیچ کدام از آنها شبیه 
دیگری باشد. زنده یاد نجف دریابندری هم یکى دیگر از بزرگان ترجمه است 
که توجه ویژه ای به این مسأله داشت. از همین رو وقتى نوشته »سلین« را به 
ترجمه سحابى بخوانیم در آن نثر و لحن متفاوتى از ترجمه اش از »پروست« 
یــا »فلوبر« مى بینیم. وقتى مخاطب کتابى ترجمه شــده را مى خواند بعد از 
درک معنــى و مضمون آن باید ســبک نویســنده و صــدای او را هم در خلال 
نوشته اش بشنود. سحابى جزو مترجمانى است که در مقابل روش های غلط 
ترجمه ایستاد و به انتقال اصل اثر پایبندی بسیاری داشت. هرچند که 
هنوز هم کم نیستند دوستان مترجمى که اثری را مى خوانند و بعد 
از درک معنای آن، نوشته مذکور را بر اساس سلیقه خود به فارسى 
مى نویســند. ســحابى تأکید داشــت، کتابى که از زبان دیگری سراغ 
آن مى رویم نوشته ما نیست که آن را به هر شیوه ای که مى خواهیم 
ترجمه کنیم. حــالا بماند که در برخى ترجمه ها حتى معنى 
هم به درستى منتقل نمى شود چه برسد به لحن و صدای 
نویسنده اصلى! از همین جهت هم تأکید بسیاری دارم که 
مهدی سحابى مترجمى مثال زدنى است که ترجمه های 
او در حکم یک دانشگاه است برای آنهایى که علاقه مند 

ورود جدی به عرصه ترجمه هستند.

یاد

اصغر نوری
مترجم و نویسنده

تلخ نوشته ای برای در خون نشسته جوانان افغان

بهزبانزندهفارسیقسم!
شــاید بنــا بــه خطــوط مــرزی و بــه 
را  بایــد یکدیگــر  تکلیــف نقشــه ها 
»همســایه« صــدا کنیــم امــا زبان، 
پرنده تر از آن اســت کــه پابند خط 
تــن  پاره هــای  بمانــد.  خطــوط  و 
ســرزمین ســالخورده ایران اگر چه 
اکنــون خــود ســرزمین هایى بــا نام 
و نشــانى دیگرنــد امــا بــه قرابــت 
»زبــان« و همخونــى »ادبیات«؛ نه 
دور افتــاده  که پیوســته اند و خیش 
فاصلــه، خویشــى آنهــا را نــزدوده 
اســت. گواه این وصلت نه »همســایگى« کــه »همزبانى« 
است و مردمانى که بى هیچ واسطه مى توانند در گفت و گو 
باشــند نمى تواننــد و نبایــد بــه غرابت؛ »کشــور دوســت و 
همســایه« نامیده شــوند کــه همه این ســال ها اگــر چه به 
رنــج، با یکدیگر زیســته اند. چندان که تن پاره ای از خشــم 
و جهــل زخم خــورده وُ تن پاره ای دیگر به تبر سیاســت پا 
پس کشــیده؛ دوچندان هم عزایى و هم شادمانى در میان 
بــوده اســت. دلــم مى خواهد دو خاطــره دیــروز و امروز از 
این همزبانى ها نقل کنم که علاوه بر همزبانى ها، اســباب 
شــگفتى از ســلامت و ســزاواری زبان فارســى باشــد. یکى 
اینکــه روزی را به یاد مى آورم که در بوســتان رودکى شــهر 
دوشــنبه قدم مى زدم و به تماشــای مجســمه رودکى - به 
قول تاجیک ها »هیکل اوستاد رودکى«- بوی جوی مولیان 
را به صــدای مخملین بنان گوش مى کــردم. دخترکى که 
فکر نمى کردم بیش از هشــت ســال ســن داشــته باشــد با 
کتابى در دســت مى خواســت که در ازای چند »ســامانى« 
رودکى برایم بخواند. »کرته« و »پاچامه« و »تاقى« بر ســر 
و تن داشت و اگر بگویم از تابلوی مینیاتوری بیرون پریده 
بود، گزاف نگفته بودم. شــروع به خواندن کرد و به شــیوه 
شــیرین تاجیکى بوی جــوی مولیان را روایت کــرد وُ وقتى 
به »ای بخارا شــاد باش و دیر زی« رسید، انگشتش را لای 
کتــاب گذاشــت و گفت: پدرم مى گوید هیکل اوســتاد را به 
دســتور »سرور دولت« -رئیس جمهوری- جانشین هیکل 
لنین کرده اند و دوباره به خواندن برگشــت. از او خواســتم 
که گوشــى ها را بر گوش بگذارد و غزلى را که خوانده است 
با صدای بنان بشــنود. مى شنید و لب هایش به همخوانى 
مى جنبیــد و تمام که شــد گفــت: »چه نغمــه دلربایى« و 
حالا از پس همه باغ و بوســتان و دانشــگاه و بازار و ســرای 
تاجیکــى تنهــا همیــن  جملــه »چــه نغمــه دلربایــى« در 
خاطرم نفس مى کشــد وُ شــاه  بیتى از »لایق شیرعلى« که 
بر ســنگى از دیوار دانشــگاه حک شــده بود: »زهربادا شیر 
مــادر بــر کســى/کو زبان مــادری گم  کــرده اســت« و دیگر 
اینکــه همیــن چنــد روز پیــش از نوجوانى که مدتى اســت 
شــعرهایش را نقد مى کنم ، پیامى برایم  ارســال شده بود 
که از حال و احوالش و اینکه چرا شعر مى گوید و مخالفت 
پدرش با شاعری و دیگر مصایبش درددل کرده بود. همه 
آن مدت نمى دانستم که او »افغان« است و در آن لحظه 
هم خوشــحال شــدم که اگر شــده حتى به شنیدن شعری 
هموطنــش بــوده ام و هم شرمســار که بارها از او خواســته 
بــودم چه کتاب هایــى را بخرد و بخواند که او خود نوشــته 
بــود؛ »پدرم از بیکاری چنان آزرده اســت که دلم نمى آید 
از او پولى طلب کنم که کتابى بخرم.« قول دادم که شــعر 
تــازه اش را چاپ کنم و چاپ کردم. عصــر همان روز پیام 
داده بــود که: »یگان دفعه بیا آشــیانه مــا که یک چای خو 
داده مى تانیم.« تعارفى که از دل تاریخى ادبى زاده شــده 
بــود و هیچ از خاطرم نخواهد رفت. این دو خاطره خوش 

کجا و تلخى »جان پدر! کجاستى« کجا!؟

»زنان«بهروایتعکسهایکسرائیان
نصرالله کســرائیان نمایشگاه جدیدش را با عنوان »زنان« از 16 
آبان ماه در گالری پروژه های آران به نمایش گذاشــته است و تا 
3 آذرماه هم این نمایشگاه پابرجاست. در بیانیه این نمایشگاه 
به قلم نازیلا نوع بشــری آمده است: جوان ها یادشان نمى آید، 
مــا یادمــان نمــى رود. در بحبوحه جنــگ، در زمانــه کمبودها و 
ســختى ها، در غیاب تصویر- به جز جعبه تلخ تلویزیون- نصرالله کســرائیان پیوندی 
بین جامعه شهرنشــین ایران و ســرزمینش به وجود آورد که چهــار دهه بعد، کماکان 
جزو جدایى ناپذیر حافظه بصری ماســت. حداقل برای دو نسل عشــق و درد ایران، با 
تصاویر ایشــان عجین شده اســت. هنوز دماوند کســرائیان که روی کتاب سرزمین من 
ایران ظاهر شــد، بلندترین دماوند است. هنوز دختر قشقایى معروف ایشان زییاترین 
دخترکان است، هنوز زن جنوبى داس به دست عجیب ترین تصویر است. هنوز کوچ، 

کوچ کسرائیان است.
در زمانه ای که حضور زنان به سختى تحمل مى شد، تصاویر بانوان کرد، بلوچ، گیلک، 
لر، ترک، ترکمن، بختیاری، شاهسون و قشقایى، بوی گندم زارهای فارس و زمزمه های 
جنگل های زاگرس و گلستان و آذربایجان را به شهرها آورد. از سپیده 
دم تاریــخ ایران، ایــن اولین باری بود که تصاویــری واقعى از ایرانى 
حقیقى به نمایش درمى آمد. یکى از رگه هایى که در این عکس ها به 
وضوح روشــن بود نقش زنان و مادران و احترام و نزاکت هنرمندی 
بــود که بخوبــى جایگاه این بخش از جامعــه را مى دید و به دیگران 
تصاویــری  مــى داد.  نشــان 
از حرکــت و تــلاش دائمــى، 
مفهــوم  مادرانــه،  حضــور 
خانه، که همه با هم بخشــى 
و  بودنــد  زندگــى  آهنــگ  از 
تأکیدی بــر آن که ما را پایانى 
نیســت. شــاید نیازی نیست 
که بگوییم ولى بگذارید بگوییم که در سخت ترین روزهای این سرزمین این زنان بوده و 
هستند که به زندگى رنگ مى دهند، که عطر و بویشان فضا را پر مى کند و در سیاه پوشى 
و سفیدپوشى شان، پاسدار حرمت انسانى هستند. نصرالله کسرائیان سرزمین ما، سیرت 
و رخســار زنــان ما و بقای ما را به تصویر کشــید. بى تردید تاریخ اجتماعــى ایران وامدار 
این هنرمند اســت.«  نصرالله کسرائیان یکى از بهترین عکاسان ایرانى است که سال ها 
در »عکاســى قوم شناســى« را در سطحى گسترده پیگیر بوده اســت. او کتاب »سرزمین 
ما ایران« و کتاب »کویر« منتشــر کرده که از موفق ترین مجموعه عکس های اوســت. در 
کارنامه هنری او نمایشــگاه های متعددی در داخل و خارج ثبت شــده است. نمایشگاه 
»زنان« روزهای سه شنبه تا جمعه از ساعت 13 تا 18 در گالری پروژه های آران به نشانى 

تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ آماده بازدید علاقه مندان است.
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